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راستي هيچ دید ه اي گلي را كه در ميان مزبله ها رویيده 
باشــد؟ هيچ دیده اي گلي را كــه در ميان خارها رویيده 
باشــد؟ آري، اگر دیده اي برایت بگویم كه داستان انسان 

از این قرار است.
انسان گلي است كه از ميان خارها سر برآورده است. 
حال بعضــي مي خواهند همچنــان گل بمانند و بعضي 
مي خواهند مزبله شــوند و كثيف. كدام بهتر است؟ اینكه 

كوشش كني گل بماني یا اینكه پژمرده شوي و نابود؟
آري،قصــه داود ما هم از این قرار اســت. گلي بود كه 
مي خواســت گل بماند و نمي خواست به مزبله ها بازگردد. 
روح لطيف و نوراني اش و قلم پاك و ســاده و بي آلایشش 
همه گواه بر این مدعاست كه او در چه دنيایي سير می كند 

و مي خواهد گل بماند و منتهاي آرزویش هم این است كه به شهادت برسد.
در نامه اي به همرزم روحاني اش چنين مي نویســد: »خيلي وقتها مي شود كه گوشه اي از خاكریز 
مي نشــينم و زانوي غم در بغل مي گيرم و افســوس مي خورم كه چرا هنوز به آن مقامي كه شــهدا 
رسيده اند، نرسيده ام. نمي دانم چه بنویسم. حالم عجيب گرفته و اشك در چشمانم حلقه زده و به یاد 

شهدا گریه می كنم.
ناگاه به یاد حضرت زهرا)س( افتادم و بر مصيبت هایي كه بر او وارد شــده گریه مي كنم چون من 

خيلي علاقه به حضرت فاطمه دارم. دوست دارم روزي به آرزوي خود كه شهادت است برسم«. 
***

شــهيد سيد داود احمدي در روز 28 فروردین سال 1346 در خانه اي محقر در شهر تهران دیده 
به جهان گشود. 

به خاطر هوش و استعداد ویژه اي كه داشت در سن 6 سالگي او را در مدرسه ابتدایي ثبت نام كردند 
و داود نيز به خوبي توانست تمامي مراحل تحصيلش را بدون هيچ مشكلي پشت سر هم طي كند.

13 ساله بود كه جنگ شروع شد. داود كه بعد از انقلاب در بسيج مسجد محل ثبت نام كرده بود این 
بار فعاليتش را بيشتر كرد تا بتواند به جبهه اعزام شود هرچند كه به خاطر سن كم همه مخالفت می كردند.
سيد داود به واجبات دیني خيلي اهميت مي داد. پدرش این گونه نقل مي كند كه بسيار به شركت 
در نماز جماعت مسجد و روزه ماه مبارك رمضان علاقه داشت و با اینكه هنوز به سن تكليف نرسيده 

بود اما اكثر واجبات دیني اش را انجام مي داد.
حتي به مســتحباتي فراتر از آنها كه موجب رشد و تكامل شخصيت او مي گردید نيز مي پرداخت 
مانند نماز شب و شركت در دعاي كميل و ندبه كه در مواردي نيز با صداي خوبش قسمت هایي از دعا 
را قرائت می كرد و همين موارد هم باعث شده بود معنویتي خاص پيدا كند. با تلاش زیاد و هماهنگي 
با هيأت امناء مسجد توانست جلسه دعاي كميل پنجشنبه شبها و دعاي توسل سه شنبه شبها را در 
مسجد برقرار كند كه خودش نيز شخصاً قرائت دعا و مداحي آن را نيز بر عهده داشت. پایگاه بسيج مسجد 
جامع افســریه شاهد خوبي است براي فعاليتهاي زیاد سيد داود. تأسيس كتابخانه مسجد و راه اندازي 
واحد پست و ارسال محموله هاي پستي براي رزمندگان و رساندن نامه آنان به خانواده هایشان از دیگر 
اقداماتي بود كه سيد داود در بسيج مسجد جامع انجام مي داد. هر بار كه به جبهه مي رفت، در اولين 
فرصت براي خانواده اش نامه مي نوشت و به آنان توصيه می كرد مبادا نسبت به سخنان امام خميني)ره( 

بي تفاوت باشيد و مرتب آنان را به جهاد در راه خدا و پيروي از فرامين ایشان سفارش مي كرد: 
»مــا هرچــه داریم از این پير جماران،روح خدا، فرزند رشــيد زهــرا)س( و علي)ع(، حضرت امام 
خميني)ره( داریم. اگر من به مقام شهادت برسم مدیون او هستم و دوست داشتم هزارها جان داشتم 
و همه را فداي او مي كردم. از همه شــما مي خواهم به نصيحتهاي این بزرگوار گوش فرا دهيد و فقط 

از او پيروي كنيد كه حتماً رستگار خواهيد شد«.
همچنين ســيد داود به شــهادت عشق مي ورزید و با تمام وجود از خدا خواسته بود كه مرگ او را 
شهادت در راهش قرار دهد. در نامه اي به پدرش این گونه خطاب مي كند: »حاج آقا، از شما مي خواهم 
برایم دعا كنيد؛ اول آنكه خدا گناهانم را ببخشــد و بعد شــهادت را نصيبم كند و چشمم را به جمال 

نوراني حضرت مهدي)عج( منور كند هرچند كه لياقت آن را ندارم«.
در ابتداي وصيت نامه اش نيز چنين مي نویسد: »خداوندا از تو مي خواهم مرا جزو شهدا حساب 

كني و در زمره بندگان مخلصت قرار دهي«.
از دیگر خصوصيات و ویژگي هاي بارز اخلاقي ســيد داود، توجه او نســبت به مسئله مرگ و معاد 
و قيامــت بود كه نه تنها خــود در این زمينه مطالعه كرده بود و دائماً به آن فكر مي كرد كه حتي در 
وصيت نامه اش نيز خواهران و برادران و دوستانش را نيز به اندیشه در این مسئله فراخوانده و به ایشان 

چنين توصيه مي كند:
»برادران، دوستان، فاميل ها، لحظه مرگ همه ما نزدیك است. چند روزي بيشتر نمانده كه بر روي 
دستهاي مردم به سوي گورستان برویم و ميان خروارها خاك مدفون شویم. از خواب غفلت بيدار شویم 
و كمي به روز مرگمان فكر كنيم. به آن لحظه كه بهترین دوستانمان ما را رها مي كنند و هر كس به 
دنبال كار خود مي رود. آري آن لحظه خيلي وحشتناك است پس به خود آیيم كه راه سخت است«.

توجه به معاد و قيامت و متذكر شــدن مسئله مرگ روحيه اي در سيد داود ایجاد كرده بود كه او 
را بيش از پيش به مناجات با خدا و راز و نياز با او می كشاند. شهيد سيد داود احمد معتقد بود: »هيچ 
راهي براي راحتي در قبر و آزاد شــدن از جهنم نيســت مگر بنده خدا شدن و متوسل به حضرت حق 
شــدن. آري چه لذتي دارد در نيمه هاي شــب با خدا مناجات كردن و نزدیك غروب خدا را خواندن و 

تلاوت كردن كتاب خدا كه به انسان روح تازه مي دهد و از خواب غفلت بيدار مي كند«.
سيد داود كه به عنوان كمك آر.پي.جي زن در عمليات والفجر8 شركت كرده بود در سحرگاه روز 
27 بهمن ســال 1364 در منطقه فاو بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد و به آرزوي هميشگي اش 

دست یافت. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
آخرین توصیه شهید

شهيد سيدداوود احمدی در بخشی از وصيت نامه اش نوشته بود: »برادران، من خيلي كوچك تر از 
آنم كه بخواهم شما را راهنمایي كنم و موعظه نمایم اما... قلب مومن براي زنده ماندن نياز به موعظه 
و تذكر دارد و من هم براي تذكر چند نمونه را ذكر كردم و از همه شــما مي خواهم كه در این مورد 

مطالعه خود را زیادتر كنيد و خود به این موضوع برسيد:
در مورد ســكرات مرگ و قبر بخوانيد و آینده خود را ببينيد. در مورد عذاب جهنم مطالعه كنيد 
و كاري نكنيد كه عذاب را براي خود بخرید... بيایيد تا دیر نشــده در خودســازي و تهذیب نفس خود 

كوشش كنيم.«

 سعید رضایی

ابوالقاسم محمدزاده

ستاره پنجاه و هفتم: متولد مجنون
یک ستاره از آن هزار

 پدرش خادم مسجدی در فریمان بود. كشاورزی هم می كرد 
تا بچه هایش را با لقمه حلال بزرگ كند. هفتمين فرزند خانواده 

بود كه زاده شد و نامش را حسين گذاشتند. 
از كودكی پا به پای پدرش در مسجد قدم برداشت و در محافل 
و مجالس مذهبی حضور داشت و با مسائل دینی آشنا شد. او زمانی 
كه در دبيرســتان تحصيل می كرد با مسائل سياسی و اجتماعی 
جامعه و افكار آیت الله خمينی)ره( بنيانگذار انقلاب اسلامی آشنا 
شد. او پس از پيروزی انقلاب اسلامی به خيل بسيجيان و سربازان 
امام خمينی)ره( پيوست و با حضور در مراسمات بسيج و مانورهایی 
كه انجام می شد احساس مسئوليت می كرد و سرانجام عضو رسمی 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد تا به وظيفه اش، خدمت به اسلام و انقلاب بهتر عمل نماید.
او سال 1362 عازم مناطق جنگی كردستان شد و به عنوان رزمنده در تيپ ویژه شهدا مشغول به خدمت 
گردید و با لياقتی كه در عمليات ها از خودش نشان داد پس از چندی به عنوان جانشين گردان ذوالفقار این 

تيپ در مبارزه با اشرار كومه له و دموكرات حضور چشمگيری داشت.
عمليات بدر موســم تولد ستاره ای در آسمان هورالعظيم و جزایر مجنون و جمع آسمانيان بود. دشمن 
در جزایر آتشی به پا كرده بود و قيامتی تا ستاره بدر همچون ققنوسی در آتش، با اصابت تركشی به سرش 
متولد شود و در آسمان عشق و ایثار بدرخشد. تا اخلاق، منش،. اطاعت پذیری، خنده رویی، شجاعت، بردباری 

و توصيه اش به برگزاری نماز اول وقت برای ما به یادگار بماند.
آری! حسين ستاره شد تا در آسمان نظاره گر ستاره هایی باشد كه پس از او متولد خواهند شد. او ستاره ای 

شد تا در آسمان جهاد و شهادت راهنمای انسان های آزاده در نبرد حق و باطل باشد. 
هرچند حســين مســتغنی، زاده فریمان بود اما حيات معنوی اش، با تولدش در عمليات بدر جاودانه 
گردید و در قطعه شــهدای بهشــت امام صادق فریمان قطعه 1 ردیف 1 شماره 24، در كنار دیگر ستاره ها 

به آرامش ابدی رسيد. 
موضوع  ؛ شهید حسین مستغنی فریمانی، جانشین گردان ذوالفقار لشکر ویژه شهدا

دســت هم را گرفتيم و از روی چاله  چوله های 
خيابان نادری پریدیم؛ آبِ جمع شده توی حفره ها، 
شتك پاشيد روی صورت و لباس هایمان و ما كيفور از 
این شادی كودكانه خود را به مدرسه رساندیم. بچه ها 
هنوز سر صف ایستاده بودند. ملغمه ای از شور و شرم 
را در وجودم احساس می كردم. اولين بار بود كه كسی 
را این قدر دوست داشتم. بالاخره دل به دریا زدم و 
خيلی آرام، طوری كه ناظم متوجه مان نشــود؛ یك 
دســتم را كاسه كردم جلوی گوش حمزه و با دست 
دیگر دستش را محكم فشار دادم و تند گفتم: »قول 
ميدی تا آخر عمــر با هم رفيق بمونيم؟ حتا وقتی 
نوه هامون بزرگ شدن!« حمزه خندید و چشم های 

درشت و زیبایش مثل مُنحنی پرگار كشيده شد. 
 از آن روز به بعد دیگر هر شــادی كودكانه ای 
با نام حمزه برایم گره خورد؛ اصلا انگار اگر حمزه 
نبود كُميت دل خوشــيم لنگ می زد؛ او هم مرا 
دوست داشت. توی مدرسه دوست های دیگری هم 
داشتيم ولی اصل دوستی مان با هم بود. صبح ها 
راه هــای ميانبُر جدید پيــدا می كردیم و عصرها 
سرراست ترین مسير را به آرامی می پيمودیم كه 
دیرتر برسيم خانه؛ تا آخر دبيرستان باهم بودیم 
و بعضی شــب ها هم كــه درس خواندمان طول 
می كشــيد خانه همدیگر می خوابيدیم. پدرها و 
مادرهایمان هم با هم رفيق بودند. یادم هســت 
یك شــب نوبت من بود كه خانه حمزه بخوابم؛ 
عــادت داشــتيم وقتی پيش هــم می خوابيدیم 
پنجه های دســت مان را به هم گره می زدیم. آن 
شب هم همان طور خواب مان برد. نيمه های شب 
از خواب پریدم و یك دفعه احساس كردم دستم 
سبك شده! دیدم دست حمزه توی دستم نيست. 
نگران شــدم. پلك های ســنگينم را به زحمت 
ماليدم و از جا بلند شــدم. حمزه گوشه سالن كز 
كرده بود. زبانم نچرخيــد صدایش كنم. با دقت 
نگاهش كردم؛ لب هایش می لرزید و شــانه هایش 
تكان می خورد. یك دفعه دیدم دست به قنوت باز 
كرد. ماتم برُد. حمزه سيزده ساله داشت مثلِ یك 
پيرعابد و زاهد نماز شب می خواند. از خودم حسابی 
خجالت كشــيدم كه رفيقم این طور در برابر خدا 
تضرع می كند و من در خواب ناز بودم؛ او هميشه 

چند پله از من جلوتر بود... 
حمزه پســر فرِزی بود؛ شكســت در قاموس 
لغاتش جایی نداشــت. به هركاری دست می زد 
آن قدر خوب انجامش می داد كه همه انگشــت 
به دهــان می ماندند. تــوی درس هم نخبه بود. 
رشــته اش ریاضی بود و امتحان سراسری هم در 
پيش. با هزار مُكافات خودمان را قاطی بسيجی ها 
كردیم و رفتيم جبهه. وقتی از جبهه برمی گشتيم با 
رزمنده ها امتحان می دادیم. یك بار امتحان فيزیك 
داشتيم؛ امتحانِ سختی بود. با دیدن سؤال ها دست 
و پایم را گُم كردم؛ نگاهی به حمزه انداختم مثل 
هميشه سرش توی برگه بود و مشغول حساب و 
كتاب. سعی كردم هرچيزی را یادم داده روی كاغذ 
پياده كنم، توی حال و هوای خودم بودم كه یكهو 
دیدم حمزه مُراقب را صدا كرد و با صلابت خاصی 
كه هميشه در صدایش موج می زد گفت: »آقا من 
مطمئنم این سؤال غلطه!« اول كسی اعتنا نكرد اما 
او آن قدر با متانت و احترام شكایتش را اعلام كرد 
كه یكی از كارشناسان آموزشی سرجلسه امتحان 
حاضر شد و بعد از كمی مِن و مِن كردن تایيد كرد 
كه سؤال اشكال دارد. چون امتحان سراسری بود 
امتياز سؤال را به همه دانش آموزان دادند و حمزه 
هم نمره بيست كلاس را از آن خود كرد. وقتی از 
كلاس بيرون آمدیم با دست زدم پشت كمرش و 
گفتم: »رفيق زرنگ خودمی!« هنوز بوی دل انگيز 

آغوشش در شامه ام مانده...

یادی از روحاني شهید سید داوود احمدي 

گلي در ميان خارها

شهید حمزه بهمنش 
به روایت دوست و همرزمش بهنام طمیمیان
سمیه همت پور

بوی نـابِ 
گلابِ تـازه!

 خانه بهمنش نزدیك تر از خانه ما به مسجد 
بود برای همين هر شــب موقع نماز من می رفتم 
دنبال حمــزه ولی برای نماز جمعــه او می آمد 
دنبال من؛ این طوری هم با هم بودیم و هم مُقيد 
می شدیم كه هر وعده نماز را مسجد اقامه كنيم 

و نماز جمعه مان هم ترك نشود. 
یك شب تابستانی در سال هزار و سی صد و 
شصت و چهار، حمزه آمد دنبالم تا برای كاری به 
بازار برویم. هرچه تعارف كردم داخل شود قبول 
نكرد گفت كه دیر شــده اگر بيایم داخل مادرت 
پذیرایی می كند و زشــت است قبول نكنيم آن 
وقت به كارمان نمی رسيم. پذیرفتم و قرار شد او 
دم در بایســتد تا من در چشم به هم زدنی مُهيا 
شوم. طولی نكشــيد كه خودم را رساندم دم در. 
دیدم حمزه دو دســتش را روی صورت گذاشته 
و های های گریه می كند؛ انگار یك ســطل آب یخ 
روی ســرم ریخته بودند. بــه زحمت آب دهنم 
را قــورت دادم و با نگرانی پرســيدم: »چرا گریه 
می كنی؟ چيزی شده؟ كسی بهت چيزی گفته؟« 
جوابی نداد. بدو بدو خيابان را بالا و پایين كردم تا 
بلكه دليل ناراحتی اش را پيدا كنم ولی خبری نبود. 
نفس زنان برگشتم در خانه. خشمم را ریختم توی 
دســت هایم و شانه های استخوانی حمزه را تكان 
دادم و گفتم: »حمزه! حرف بزن! چی شده آخه؟ 
چرا این جور گریه می كنی؟« لب هایش خشك و 
رنگش پریده بود. اشــك هایش را پاك كردم و با 
بغــض گفتم: »تو رو خدا حرف بزن، جون به لب 
شدم.« دلش به حالم سوخت. در حالی كه عرق از 
چهارستون بدنش می ریخت؛ با صدایی برُیده برُیده 
گفت: »این همسایه روبه رویی تون این خانومه... 
با یــه وضع بدی اومــد دم در...« دوباره بغضش 
تركيد. حمزه این قدر پاك بود كه اگر كســی به 
جز او بود؛ به ســختی باور می كردم با دیدن یك 
خانم بی حجاب این طور برآشفته شده باشد اما او 
واقعا اسوه نجابت بود. نمی دانم درست است این 
را بگویم یا نه ولی حمزه در حد عصمت بود یعنی 
در تمام مدتی كه می شــناختمش حتا یك عمل 

مكروه هم از او سر نزد. 
درس مان كه تمام شد؛ همه زندگی مان را وقف 
جبهه كردیم. حمزه تقریبا تمام ماموریت هایش را 

با گردان كربلا می رفت. موقع عمليات كربلای 4 
فقط بــرای خداحافظی همدیگر را دیدیم. من با 
گروه 40 شاهد افتاده بودم. یك روز ظهر گفتند 
كه می خواهيم سه چهار نفر را بفرستيم منطقه؛ 
چند نفر را صدا كردند برای گردان كربلا، نام من 
و چند نفر دیگر هم در ليست گردان جعفر طيار 
گنجانده شد. حالا حمزه كجا بود؟ گردان كربلا! 
ابرهای همه عالم آمد توی دلم و حسابی پكََر شدم. 
نشستم یك گوشه و لب از لب برنداشتم. دوست 
داشتم راهی پيدا كنم تا به گردان كربلا بروم و در 
كنار حمزه باشم اما خجالت می كشيدم حرفی بزنم. 

مسئول تيم كه دید سر در گریبان فرو كرده ام و به 
غار تنهایی پناه برده ام؛ از بچه ها پرسيده بود: »پس 
این تميميان چشه؟ چرا این طوری شده؟« بعضی 
از بچه ها كه داســتان من و حمزه را می دانستند 
به آن بنده خدا سير تا پياز ماجرا را گفتند. او هم 
نگذاشت و نه برداشت، گفت: »خُب باشه! جاهاتون 
رو عوض كنيد احمدی بره جعفر طيار، تميميان 
بجاش بره گردان كربلا.« انگار سند همه دنيا را به 
نامم زده بودند! این قدر ذوق داشتم كه بی اختيار 
می خندیدم و می گریستم. روی پاهایم بند نبودم 
تا برسيم منطقه. گرگ و ميش هوا بود كه رسيدیم. 
تازه اذان گفته بودند؛ همان جا وضو گرفتم و نماز 
خواندم. گردان جعفرطيار یك طرف بود و گردان 
كربلا یك طرف دیگر. من همين طوری می دویدم و 
آدرس گردان كربلا را از رزمنده ها سؤال می كردم. 
پرُسان پُرسان وارد گردان شدم چادرها ردیف نصب 
بودند. چادر اولی را كنار زدم؛ پرسيدم: »بهمنش 
این جاســت؟« گفتند: »نــه! جلوتره« یكی یكی 
چادرها را كنار ميزدم و سراغش را می گرفتم مثل 
مادری كه بچه اش را گُم كرده باشد؛ هر كسی را 
می دیدم از او سراغ حمزه را می گرفتم تا این كه 
بالاخره چادرش را پيدا كردم. با دست های سردم 
گوشــه چادر را كنار زدم و دســتپاچه پرسيدم: 
»حمزه بهمنش این جاست؟« یك نفر از رزمنده ها 
كه مشغول تميز كردن اسلحه اش بود؛ سرش را 

بلند كــرد و  با خنده ای نمكين گفت: »چادرش 
كه این جاست ولی خودش نه! برای آموزش شنا 
بردنشون تهرون.« انگار دنيا روی سرم خراب شد. 
غم در هزارتوی جانم پيچيد. با قيافه ای وارفته و 
پریشان پرسيدم: »می دونيد كی بر می گردند؟« 
لبخند روی لبش ماســيد و گفت: »همين امروز 

رفتند و تا دو هفته دیگه برنمی گردند.« 
خدا می داند آن روزهای سرد و سخت را چه 
طور گذراندم؛ هی امروز... فــردا... امروز... فردا... 
غصه نبودنش دلم را می چزاند اما خودم را دلداری 
مــی دادم كه غصه نخور بهنام! همه این رنج ها به 
بودن كنار حمزه می چربد. آن قدر چشــم انتظار 
بودم و عذاب كشيدم تا بالاخره این دو هفته تمام 
شــد. صبحِ روز چهاردهم مسئول تيم همه ما را 
جمــع كرد و در جملاتی صریح، كوتاه و ناباورانه 
گفت كه ماموریت تمام شــده و باید همين امروز 
ســاعت 11 ظهر برگردیم اهواز. همان موقع یك 
نفر فریــاد زد: »اعزامی های تهران نزدیكن!« قند 
توی دلم آب شد! دیگر صداها و نجواهای اطرافم 
را نمی شــنيدم. تمام حواســم گره خورده بود به 
لحظه ای كه حمزه را ببينم. مسير اتوبوس ها را نگاه 
كردم. تمام تنم چشم شده بود و از شدت هيجان، 
توی پوست خودم جا نمی شدم. من از آمدن حمزه 
خبر داشتم ولی او نمی دانست من این جا هستم. 
بعد از دو هفته دیگر دســت دلم جلوی بچه ها رو 
شده بود. همه سر به سرم می گذاشتند و برای ثبت 
لحظه دیدار ما با دوربين عكاسی خودشان را آماده 
كرده بودند. وقتی حمزه از اتوبوس پياده شد بچه ها 
دورش را گرفتند و چشم هایش را بستند. من لال 
شده بودم كور شده بودم هيچ نمی فهميدم. حمزه 
هم از آن طرف نمی دانست برای چی چشم هایش 
را بســته اند. وقتی مقابلم ایستاد و چشم هایش را 
باز كردند خشكش زد! چشم هایش از تعجب گرد 
شد. من هم مثل مُجسمه ایستاده بودم و فقط نگاه 
می كردم یك دفعه حمزه به سمتم دوید و محكم 
مرا در آغوش گرفت. شــاید ده دقيقه در آغوش 
هم گریه كردیم تا از هم جدا شــدیم. هنوز بوی 

دل انگيز آغوشش در شامه ام مانده...
ســه تا موتــور تریــل داشــتيم موقعی كه 

می خواستيم از ماموریت برگردیم ماشين داشتيم 
موتور تریل هم داشــتيم قرار شد سه تا از بچه ها 
موتورهــا را ببرند راه آهن  اندیمشــك و با قطار 
برگردانند اهواز. حوالی ســاعت ساعت 11 و نيم 
بود دیدیم موتور با راكب برگشــت. مسئول تيم 
با تعجب پرســيد: »ها؟ چی شــد؟ چرا با موتور 
برگشــتيد؟« گفتند: »دیر رسيدیم قطار رفت.« 
تصميم گرفتيم همه با ماشين بروند و سه تا موتور 
سوار بمانند موتورها را از اندیمشك برگردانند اهواز. 
موتورها جنگی پرشی بودند و راندنشان هم در آن 
سرمای زمستان كار بسيار سختی بود. دیر شده بود 
و تيم باید زودتر برمی گشت. مسئول مان پرسيد: 
»چه كسانی آمادگی دارند موتور ها را برگردانند؟« 
من بی درنگ دستم را بردم بالا در حالی كه اصلا 
موتورسواری بلد نبودم فقط به خاطر عشق حمزه 
كه یك شب اضافه تر آنجا بمانم با اعتماد به نفس 
ایستادم و گفتم: »من موتور سوارم.« حمزه خودش 
را بــه در و دیوار می كوبيد و می گفت: »نكن این 
كار رو! دیوونه شدی یا ميخوای خودت رو بكشی؟ 
من چند روز دیگــه ميام اهواز می بينمت.« مرغ 
من اما فقط یك پا داشــت. بــا قاطعيت گفتم: 
»نه! باید بمونم! معلوم نيســت تا كی همدیگه رو 
ببينيــم.« هرچه التماس كرد من زیر بار نرفتم و 
بالاخره حرفم را به كُرسی نشاندم. آن شب ماندم 
و تا ســپيده صبح اوقات بسيار خوش و با صفایی 
را كنار كرخه باهــم گذراندیم. بعد از نماز از هم 
خداحافظی كردیم؛ چه خداحافظی عجيبی بود، 

هنوز بوی دل انگيز آغوشش در شامه ام مانده...
سوار موتور شدم. تازه اول ماجرا بود! من اصلا 
بلد نبودم از دنده یك بروم دنده دو ولی خربزه ای 
بود كه خورده بودم و باید پای لرزش می نشستم. 
گفتم هر چه بادا باد! بســم الله كردم و راه افتادم. 
جثه ضعيفی داشتم و لاغر بودم گاز را كه می گرفتم 
مُچ دســتم درد می گرفــت گاز را ول می كردم 
تر تــر می كرد. مســئول مان از این رفتارم  موتور 
حسابی تعجب كرده بود؛ نه به آن همه ادعا نه به 
این كارنابلدی. مانده بود چه بگوید. آرام از یكی از 
بچه ها پرسيده بود: »بهنام چشه؟« سيدصالح هم 
نامردی نكرده بود و همه داســتان را گذاشته بود 
كفِ دست فرمانده. وقتی فهميد خيلی عصبانی شد 
ولی به رویم نياورد. ما سه تا موتورسوار بودیم یكی 
افتاد جلو یكی پشت سر من و من وسط. نزدیك 
7 ســاعت در مسير بودیم تا رسيدیم اهواز. چهار 
روز بعد حمزه با خشــم و ناراحتی سراغم آمد و 
گفت: »خدا بگم چكارت نكنه! این چندروز تا بيام 

اهواز مُردم و زنده شــدم نمی دونستم رسيدی یا 
نرسيدی.« خندیدم و گفتم: »خداوكيلی می ارزید« 
سری به تاسف تكان داد، بعد خندید و دو دستش 
را دور شانه ام  انداخت... هنوز بوی دل انگيز آغوشش 
در شامه ام مانده... درست مثل آن روز سرد، روزی 
كه خبر برگشتن پيكرش را آوردند و من به اندازه 
36 سال بی خبری دویدم تا رسيدم به آمبولانس 
و تا خودِ معراج پيكر نحيفش را در آغوش گرفتم. 
درست شبيه آن موقع كه كفش هایم را درآوردم؛ 
خودم را  انداختم داخل قبر تا دســت های لرزان، 
استخوان های حمزه را به آغوش من بسپرند و من 
او را به آغوش خاك... هنوز عطر آغوشش مثل عطر 
شورانگيز لحظه ای كه كفنش را باز كردم و صورتم 
را به اســتخوان جمجمه اش چسباندم در شامه ام 
مانده؛ حمزه هميشه بوی نابِ گلابِ تازه داشت...

همسر شهيد مدافع حرم سردار حميد تقوی فر در 
بخشی از یك گفت وگو با سایت مشرق، خاطره ای از 

این شهيد را به این شرح بازگو كرد:
این را در خاطراتم ننوشته ام. ما در سال 73 در 
خيابان خاوران می نشســتيم. خاوران حوالی ميدان 
خراســان است. یادم هســت یك بار رفتيم مسجد 
»المهدی«، كنار پارك گلچين، پشت فرهنگسرای 
خاوران، نماز بخوانيم. من و حاج حميد رفتيم نماز. 
بچه هــا در خانه بودند. من وقتی رفتم نماز بخوانم، 
دختری را دیدم كه تيپش اصلًا به آدم های نمازخوان 
نمی خورد، ولی در یك گوشــه مسجد كِز كرده بود. 
نمازم را خواندم. قدیم ها مسجد بلافاصله بعد از نماز 
بســته می شــد و می گفتند جمع كنيد. الان دقيق 
یادم نيست كه ایشان آمد نزدیك من یا من نزدیك 
او رفتم. خلاصه جوری شــد كه با هم شروع كردیم 

به صحبت.
آن دختر خيلی ناراحت بود. پرسيدم چه شده؟ 
چشم هایش پر از اشك بود. گفت من با پسری دوست 

شدم. آن زمان هم این چيزها معمول نبود. آن موقع ها 
خيلی كم بود. الان متأسفانه زیاد شده. گفت از خانه 
آمده ام بيرون و الان می خواهم برگردم. پدرم خيلی 
عصبانی است. الان هوا تاریك شده و من نمی دانم چه 
كار كنم؟ نماز مغرب و عشاء را خوانده بودیم. گفت 

هم می خواهم برگردم خانه، هم از پدرم می ترسم.
من با توجه به شــناختی كه از حميدآقا داشتم 
می دانستم كه حتماً یك راه حلی دارد. به او گفتم با 
من بيا بيرون. می خواهی با من برویم خانه ما؟ گفت 
نه می ترسم. نه جایی دارم بروم، مسجد را هم دارند 
می بندند. خلاصه خيلی مضطرب بود. به او گفتم با 
من بيا. جلوی درب مسجد با حاج حميد قرار گذاشته 
بودیم كه برویم خانه و حاج حميد منتظر من ایستاده 
بود. آمدم بيرون و به او گفتم داخل مسجد دختری 
با این وضعيت هســت. یك كمی فكر كرد. حالا من 
مثــلًا به این نيت رفته بودم كه به عقل خودم اجازه 
بگيــرم كه او را به خانه ببریم. حاج حميد گفت نه. 
اول جــا خوردم و پيش خودم گفتم حاج حميد كه 

 ماجـرای دختـر فراری 
که سردار نجات داد

این قدر به مردم كمك می كند، چرا می گوید نه؟!
گفت می رویم دم در خانه شان. البته یك كمی 
فكــر كرد و بعد این حرف را زد. گفت برو به او بگو 
بياید. گفتم اگر به او بگویم كه می خواهم او را ببریم 
خانه اش، فرار می كند. گفت این جور نگو. فقط بگو 
بياید. من رفتم و دخترك را صدا كردم و آمد نزدیك. 
گفتم بيا همسر من با شما صحبت كند. آمد و حاج 
حميد شروع كرد با او حرف زدن. قشنگ یادم نيست 
كه حاج حميد به او چه گفت. یادم هست كه اولش 
دخترك راضی نمی شد و پشت سر هم می گفت پدرم 
مرا می كشد. امشب مرا زنده نمی گذارد. شما را به خدا 

مرا نبرید. بگذارید بيایم خانه تان. حاج حميد گفت 
تو اصلًا كاری نداشته باش. اگر پدرت تو را راه نداد، 
می بریمت خانه خودمان. شما با من بيا. دختر قبول 
كرد. به من گفت شــما هم بيا. من و حاج حميد و 

آن دختر خانم به سمت خانه شان رفتيم.
قضيه مال 2۵ سال پيش است. یادم نيست چقدر 
راه رفتيم و یا تا كجا رفتيم. رســيدیم در خانه شان. 
حاج حميد در زد. آقای ميانســالی در را باز كرد. به 
نظر خيلی هم عصبانی بود. حاج حميد شروع كرد با 
او صحبت كردن. اول تا چشمش به دخترش خورد، 
آمــد كه حمله تهاجمی كنــد. حاج حميد جلوش 
ایستاد و گفت، »پدر من! برادر من! عزیز من! اجازه 
بــده صحبت كنيم.« ولــی او داد و بيداد كرد. حاج 
حميد گفت، »ببين عزیز من! شــما خبر نداری كه 
دختر شما چه كار كرده.« پرسيد، »چه كار كرده؟« 
گفت، »این ذاتش پاك است. اگر پاك نبود چرا برود 
مســجد پناه ببرد؟ اصل و ذاتش كه وجود شماست 
پاك است. فرزند شما اصالتاً پاك است. اگر پاك نبود، 
به جای اینكه به مسجد پناه ببرد، سر از جای دیگری 
درمی آورد. شما باید افتخار كنی كه چنين دختری 
داری.« خود من هم از تعبيری كه حاج حميد كرد 
جا خوردم. هر وقت یادم می افتد از خودم می پرسم 
چه جوری این به مغزش رسيد؟ خيلی نكته دان بود.
به او گفت: »شما آدم حلال خور و پاكی بوده ای 
كه ذات این بچه این قدر پاك از كار درآمده و خداوند 
هدایتش كرده و به مسجد پناه آورده است، وگرنه به 

جــای دیگری پناه می برد. الان مگر نداریم كه كلی 
قتل و غارت و كشتار می شود و دخترها جایی می روند 
و هزار بلا سرشــان می آورند و سرشان را می برند و 
جســدش را در بيابان رها می كنند. این پاك بوده 
كه به خانه خدا پناه آورده. شــما به این مسئله فكر 
كــن.« یك مرتبه انگار آبی روی آتش ریختند و آن 
آقای عصبانی آرام شــد. حاج حميد او را بغل كرد و 
بوســيد و گفت، »بگذار شما را ببوسم. شما اصل و 
ذاتت پاك بوده كه چنين بچه ای را پرورش داده ای.«
آن آقا آرام شــد. حاج حميد گفت، »ما با دختر 
خانم شــما صحبت كرده ایم و او به خانم من گفته. 
همان جا گوشــه ای در مسجد نشسته بود و با خانم 
من صحبت كرد و مشكلش را گفت. خانم من هم آمد 
و به من گفت و ما هم آوردیمش و دودستی تقدیم 
شــما كردیم. خودش هم گفته كه می خواهم بروم 
خانه پيش پدرم، ولی می ترسم كه از من دلخور باشد. 
فقط در پی رضایت شــما بود.« وقتی این را گفت، 
خود آن آقا هم حاج حميد را بغل كرد و بوســيد... 
خيلی هم اصرار كرد كه؛ »بفرمایيد داخل. ما تازه با 
شما آشنا شده ایم.« حاج حميد گفت، »ان شاء الله 
یك وقت دیگر. بچه ها را در خانه تنها گذاشــته و با 
خانم آمده ایم.« عذرخواهی كردیم و برگشتيم. حاج 
حميد اخلاقی هم داشــت كه با هر كسی كه حتی 
یك سلام و عليك عادی هم داشت، شماره تماسش 
را می گرفت. یادم هست كه آن اوایل آن آقا مسجد 

هم می آمد و با هم ارتباط داشتند.
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